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  سيد ملک

  ٢٠٢٠ اکتوبر ١۶
  

  
  سيد ملک

  الؤس يک جواب
 ارمگبن بايد فیورو علی گرامی ازاقای تشکرمجدد با! فیورو علی قایآ ومحترم ضيا عمر قایآ ازمحترم ابرازتشکر با

 دردل عمری که است فيپرک وچه باشد وارد علوم ۀدرھم بايد اما نباشد مسلط علوم ۀدرھم اگر محقق ام نوشته بارھا که

 به ضرورت چشمانم که اين ولو شود نمی طرف بر تشنگی احساس وھنوز رسد می صبح به قيقحخاطرته ب ھا شب

 .ھستم گاھیآ ۀوتشن ندارم فھم ادعای ھرگز ًدداجوم ھرگز اما. است زدن سوزن نوبت ھم وفردا نموده پيدا زدن سوزن

  . وعرفان جادو ارتباط به صورت ھره ب

 از يکی که جادو .است درجھان شوفیکم ونا مکتوم وھایرني باشيم نخواسته يا باشيم خواسته داد نشان من تحقيقات

 لذايذ از دوری رياضت ھردو اصلی ۀپاي يعنی .است طريق طی ويک عرفان با مشابهً کاملا. است وموج سياله نآ معانی

 ھيچ درجھان شده گفته ودرانجيل توضيح نآ اثرات و عدد درمورد نآودرقر درانجيل که است عدد علم با وتسلط مادی

به  منفی اگر و عارف کاربريده ب انسانيت نفع به را بااعداد تسلط اگر اينست موضوع ھرصورته ب. عدد مگر نبود چيز

  . است جادو کارببريد

 وھم مھمان ھم توانست وتا بيرون خرقانی ابوالحسن زن. زد را اش ودروازه مدآ خرقانی ابوالحسن ديدنه ب مردی ًمثلا

 بر ابوالحسن ديد ايستاد مھمان وقتی. است جادوگر ويک دھد می بازی را شما شوھرم وگفت داد رادشنام ابوالحسن

 ًوکاملا رازد دروازه مھمانی. پيوست وقوعه ب نيز انصار عبدالله واجهخ درمورد موضوع عين. يدآ ومی سوار شيری

 دھد می بازی را مردم و شما گراست جادو خواجه فتگ وتوھين یئرسواي باعالم انصار جۀخوا خانم، ابوالحسن به مشابه

   .نيست معلوم وشخص دھد می ب آرا زمين دستی وديد رفت بيرون مرد .دھد می ب آرا وزمين نيست ودرخانه
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 شيخ. شود دستگير وبايد گراست جادو مرد اين گفت ناعبدالرحم نامه ب شھر وقاضی کرد می استفاده ءسو جام احمد شيخ

 جز چيزی تو گويم می اما ميميرم ونشسته برنخاسته وگفت خيزد بر نتوانست دگر نشستن درمحل قاضی. برنخيز گفت

 کنيد کليک/.حلاج منصور دربخش توانيد می/.بریط تاريخ  ۀچھارد يا چھار ل وھچ روايت به. نيستی بيش یجادوگر

  ...  و .اند ديده ھند طرف کشتی به را وی جادو يادگيری وجھت بوده جادوگری به متھم

 خود موتروموتروان مسافرت دراثنای سابق شوروی رھبران ًمثلا. است مھم لهأمس مفيديت وعدم مفيديت ھرصورته ب

 را موتر نتوانست بود روس که یوموتروان ايستاده جادوگران ار موترش ھند به درمسافرت خروسچف .بردند می را

 علوم انستيتوت. کنند قيقحت لهأدرمس تا کرد پيشنھاد شرقی علوم انستيتوت به ازبرگشت بعد روسچفخ دھد حرکت

 مثالی ندارد قيقحت وارزش بارنياورد یحاصل زبدبخنتیجو بود مسايل ازين پر وسطی قرون وگفت رد را دپيشنھا شرقی

 تهخراسا کشتی ه کنآ ويا نموده کارمھمتر شخص نآ فتندر می راه بآ برروی.. . يا شمس يا عيسی دھم می من که

 تادفھ درسن ودشخ. تندفا يمی شفا مردم یو دعایه ب که انصار ۀجخوا وياد رون می بآ برروی ھانفر ليونيم وروزانه

    ...وبدھد شفا نتوانست وخودرا شد کور سالکی

 ياگاھی آ پشت به بايد نيست بسنده علم معرفت تشنگان به. من ۀعيقد به اما زند می را اول حرف ساينس يا علوم ءًبنا

 اين من. شد مانع کرونا که بروم ھند خواستم می بود تحصيلش ۀرشت که جادوگری با باارتياط امسال من.بروند دانش

 اما نيست يدأئت قابل که درست وجادو وجنبل نآرق درمورد. است چه تابدانم دارم علاقه اما مايم ننمی يدأئت را خفيه علوم

 البته. است وحرام جادو کارروده ب منفی واگر شود رد دشو نمی نآقر ھای ازسوره یتعداد عددی ثيراتأت کرد بايد چه

 وجادو انفعر درمورد بود خواھد دلچسپ لهأدرمس تحقيق بلکه نيستند وطن ھای نويس تعويذ اين مقصد

  


